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   چکیده

را در تفکـر و   بینی اسـت کـه همـواره جایگـاه خـود     نوعی جهان، ايینش اسطورهب

هـاي جهـان بـه    اي بـا تقسـیم پدیـده   خرد اسـطوره . نگرش انسان حفظ کرده است

مقـولاتی اسـت کـه در    از  مکـان . دهـد تمایز خود را نشان مـی  مقدس و غیرمقدس

اي دارد و با برداشـت مـادي بشـر امـروزي متفـاوت      اي ماهیت ویژهاندیشۀ اسطوره

با محیط کیهـانی  ، تقدس یافتن سببه اي است که بمنطقه، ايمکان اسطوره. است

مثل کـوه یـا    ،الگو باشداین تقدس خواه به شکل کهن .کنداطرافش تفاوت پیدا می

وقوع امري فرامادي و ارتباط بـا امـري مـاورائی حاصـل شـده       سببو یا به ، چشمه

تـأثیر   ،ها و قهرمانانی کـه در آن واقـع شـوند   نیرویی ویژه دارد و بر شخصیت، باشد

هاي کهن ادب شفاهی حاوي بیـنش و تفکـر   عنوان یکی از گونهها بهقصه .اردگذمی

هـا بازتـاب   اي کـه در قصـه  یکی از این مضامین اسطوره. هاي پیشین هستند انسان

هایی که هرچند در فضـاي فیزیکـی جـاي     مکان ؛است مکانمقوله ، پیدا کرده است

شـمار  اي بـه امـور اسـطوره   ةمـر دارا بودن کیفیات فرامـادي در ز  سبباما به  ،دارند

دچـار دگردیسـی   ، ايبا عبور از مکـان اسـطوره   ها هاي قصهاکثر شخصیت. روند می

در ایـن مقالـه تـلاش     .شـود شوند و سرنوشت و عملکردشان دگرگونه میروحی می

و ارنسـت   شناسـانی چـون میرچـا الیـاده    است تا با استفاده از نظریات اسطورهشده 

هـایی  مکـان ، در این راسـتا . ه قصۀ عامیانۀ ایرانی واکاوي شوندچند مجموع، کاسیرر

بـاغ و چـاه مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد و کیفیـت        ، رود، چشـمه ، دریـا  ، چون کـوه 

  .استتوصیفی ـ تحلیلی ، شیوة پژوهش در این مقاله. یین شداي آنها تب اسطوره
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  sara.chalak60@gmail.com  ایران آزاد اسلامی واحد تهران شرق،دانشگاه ، زبان و ادبیات فارسیروه گاستادیار  *

 



   1400بهار ، شصتمشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  24

  مقدمه 

ایـن  . رونـد بخشی از گنجینۀ فرهنگی هر مرز و بـوم بـه شـمار مـی     هاي عامیانهقصه

، انـد ها به صورت شفاهی نقل و روایت شدهها و چه بسا هزارهروایات شفاهی که طی سده

شـیوة زنـدگی و باورهـاي    ، ة نکات ارزشـمندي از اندیشـه  دهند بازتاب ،دیرسالی سبببه 

اي هسـتند  هاي اسـطوره مایهها برخی حاوي بندر بین این افسانه. تنددیرین هر قوم هس

 شـالودة . کننـد اي بـازگو مـی  هاي افسـانه  و روایتی اساطیري را در لفاف قصه و شخصیت

 اي است که در طول زمان تغییرو یا روایتی اسطوره شخص، واقعه ،هابسیاري از این قصه

نسـل بـه    بـه  ه و نسـل اي داستانی آمیختـه شـد  هها و شخصیت با شاخ و برگ ،داده شکل

هـا را یـک اسـطورة    است؛ اما زیرساخت اصلی این قصـه سینه منتقل شده به صورت سینه

هـا و   آیـین «. توان بـه آن دسـت یافـت   است که با زدودن لعاب داستان میمقدس ساخته

تحـول و  خـوش   تماماً یـا بهـري از آنهـا دسـت    ، پذیرندها در طی زمان تغییر می داستان

گذشـته از  . کننـد گردد؛ نیز از جایی به جاي آشـکار یـا پنهـانی سـفر مـی     دیگرسانی می

ي نامقـدس و عـادي   تواند در قالـب افسـانه  آسانی میخوبی و بهاسطورة مقدس به، ها این

بعـداً در  ، پدیدار شود و پس از آنکه دیرزمانی نقش و کـنش اجتمـاعی و آیینـی داشـت    

 »دیگرگون جلوه کند و بـه شـکل افسـانه و قصـۀ کودکـان درآیـد      روایتی تازه با صورتی 

  .)213: 1386، مزداپور(

بحـث  ، یکی از مقولات اساطیري که بشر همواره با آن ارتباطی فرامادي داشته اسـت 

، مکان با آنچـه در محـیط کیهـانی و مـادي تعریـف شـده      ، در باور اساطیري. مکان است

اشـیاء و  ، انسـان اسـاطیري  . شـود قسـیم مـی  مکان به مقدس و نامقدس ت. متفاوت است

هر فضاي فیزیکی و . کندهاي مادي و دنیوي را به امور ماورایی و قدسی تبدیل میپدیده

. دادن یک امر لاهوتی به مکـانی مـاورایی مبـدل شـود    تواند با حضور و یا رخمی، ناسوتی

مکـان   ،طبیعـی  مجاورت با امر مقدس و یا حلول شخص یا وقایع مافوق سببدرواقع به 

  .یابدفیزیکی به مکان ماورایی ارتقا می

مضـمونی اسـت کـه بـه     ، هـا ايِ بعضی جايها و پذیرفتن نقش اسطورهقداست مکان

ها نقشی مهـم و کلیـدي بـر    ها در قصهاین قبیل مکان. هاي عامیانه راه جسته استقصه
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اي قصـه بـا قـرار    ه ـ اي که مسیر روند داستان و سرنوشت شخصـیت به گونه. عهده دارند

  .شودگرفتن در این فضا گرگون می

اي و واکـاوي کیفیـت آنهـا در    هـاي اسـطوره  معرفی مکـان ، هدف ما در این پژوهش 

  : است هاپاسخ به این پرسشدر پی این پژوهش  .هاستقصه

هـا کدامنـد و خویشـکاري آنهـا در رونـد قصـه       اي در قصـه هـاي اسـطوره  مکان )الف

  چیست؟

به عنوان یک فضـاي مقـدس   ، داستانی با قرار گرفتن در این مکانهاي  شخصیت )ب

  شوند؟هایی میدچار چه حالات و دگرگونی

  

  پیشینۀ پژوهش

. اسـت جستارهاي اساطیري یکی از موضوعات دلچسـب و مـورد توجـه پژوهشـگران     

هـا نیـز مضـمونی اسـت کـه توسـط پژوهشـگران        اي در قصههاي اسطورهمایهبررسی بن

  . استهواکاوي شد

 از منظررا  چند قصه »ايهاي اسطورهدربارة قصه«در کتاب ) 1391(مینو امیرقاسمی 

است و در تحلیل خود به اساطیر مربوط به طبیعت و خورشـید و  کردهتفسیر اي اسطوره

 .تغییر فصول نظر داشته است

اي هاي معـروف و اسـطوره  سیري در چاه) 1386(از حسن ذوالفقاري  »چاهانه« مقالۀ

ضـامین  در ایـن مقالـه م  . کنـد بیان می ي داستانی چاه را در ادب فارسیهامایهدارد و بن

  . استدر شعر و نثر تبیین شده هااستعاري و تمثیلی چاه

بـه   ،)1397( از سـارا چـالاك   »هـاي عامیانـه  ایزدبانوان اسـاطیري در قصـه  « در مقالۀ

  .ه شده استها پرداختاي ایزدبانو در قصهتحلیل نقش اسطوره

 - ي اساطیري درخـت بندي انگارهبررسی و طبقه«مقالۀ در  )1393(زهرا انصاري و دیگران

  .اند خدایان در فولکور را بررسی کرده - نقش گیاه ،»هاي عامیانۀ هرمزگانمرد در قصه

طـور مسـتقل مـورد توجـه پژوهشـگران      اي بههاي اسطورهها مکاندر برخی پژوهش

  : اند بوده
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از عبـداالله واثـق    »ايبررسی تطبیقی دو رشته کـوه اسـطوره  : از البرز تا قاف« در مقالۀ

اي کوه البرز و تطبیق آن بـا قـاف   به جایگاه اسطوره، )1397( پور علی اسماعیل عباسی و

  .در ادبیات دورة اسلامی پرداخته شده است

اي در شـاهنامۀ فردوسـی   هـاي اسـطوره   ها نیـز بـه بررسـی مکـان    در برخی پژوهش

  : پرداخته شده است

هــاي اســطوره در شــاهنامۀ  ســیماي جــاودانگی و ارتبــاط آن بــا کوهســتان«مقالــۀ  

مرگی جاودانـان  کوه در بی ةنقش اسطور به، )1391( از فاطمه جعفري کمانگر »فردوسی

  .پردازددر شاهنامۀ فردوسی می

ی بـر  نمودهاي آن در شـاهنامۀ فردوس ـ  تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و«در مقالۀ 

بـه قداسـت آب و تصـویر     ،)1388( فرزاد قائمی و دیگران از »اياساس روش نقد اسطوره

الگویی آب و عبور از رود به منزلۀ عملـی نمـادین بـراي پـالایش و تولـد دوبـاره در        کهن

  .شاهنامۀ فردوسی پرداخته شده است

توجـه قـرار    اي مـورد هاي عامیانه از دیدگاه اسطورهکنون موضوع مکان در قصهاما تا

و میرچـا   ١کاسـیرر  ياي در این پژوهش بر مبنـاي آرا رهاندیشۀ مکان اسطو. استنگرفته

بـراي  . الیاده در اغلب آثار خود به مقولۀ مکان پرداختـه اسـت  . استصورت گرفته ٢الیاده

 »و هنرها امر قدسی، نمادپردازي«کتاب  در »هاي امر قدسیمکان«مقالۀ  به تواننمونه می

  .اشاره کرد )1393(

  

  دامنۀ پژوهش

  : محدودة پژوهش ما در این مقاله موارد زیر است 

جلـد   4گردآوري سیدابوالقاسم انجـوي شـیرازي اسـت کـه در     ، »هاي ایرانیقصه«. 1

هاست که از شـهرها و ولایـات مختلـف    موجود است و حاوي اکثر روایات موجود از قصه

 . اندایران گردآوري شده

در بـر داشـتن    سـبب  اثر طرسوسی که داستان بلندي است کـه بـه   ،»داراب نامه«. 2

                                                 
1. Ernest cassirer 
2. Mircea Eliade 



   27 / چالاك سارا؛ هاي عامیانۀ ایرانیاي در قصههاي اسطورهمکان

 .اثري درخورِ توجه است ،ايهاي اسطورههایی ارزشمند از مکان نمونه

هـاي  کـه شـامل برخـی قصـه    ، گـردآوري صـمد بهرنگـی   ، »هاي آذربایجانافسانه«. 3

 .اي ارزشمند است اسطوره

هـاي  نخست تمـام مکـان  . اند هدواکاوي شها به شیوة تحلیل محتوا قصه بدین منظور

ها که از نظر نقـش  سپس برخی از این مکان شدند؛استخراج و بررسی  هاموجود در قصه

در ادامـه بـا توجـه بـه عملکـرد      . ندتفکیـک شـد   ،داشـتند  و کاکرد حضور مؤثر در قصه

هـا و نقـش فرامـادي آنهـا در ایجـاد      ارتباط ویژة این مکـان ، ها و خط داستانیشخصیت

 يدر ایــن جســتار بــا اســتفاده از آرا .انــد گردیــدهتبیــین ، ســی روحــی و معنــاییدگردی

  .شده استها بررسی اي بودن این مکانفرضیۀ اسطوره ،پژوهاننظران و اسطوره صاحب

  بحث

گویـد؛   سرآغاز وقایع سخن می ةروایات و باورهاي مردمان کهن است و دربار، هااسطوره

ایـن  . مینوي و پرنیروي آفـرینش نخسـتین پیچیـده بـود     ۀروزگار بدایت هرچیز که در هال

، ايپاسخ ماندن نزد بشـرِ اسـطوره  روایات بیانگر وجهی از حیات است که به علت ابهام و بی

اسـطوره را از نـو بـازآفرینی    ، هـا انسان با اجراي مناسک و آیـین . نمودخطیر و جادویی می

ن نخستین را از نـو بیافرینـد و از تقـدس    کرد تا زمان و مکاکمک می اواین کار به . کردمی

  . توانست خود را در آن واقعۀ مینوي شریک گرداندبه این شکل می. آن بهره ببرد

هـا تأییـد   طریـق برگـزاري آیـین    متناوباً از، نفسه واجب اسطورهارزش ضروري و فی«

را کنـد کـه واقعیـت    به انسان بدوي کمـک مـی  ، یادآوري و تجدید حادثۀ اصلی. شود می

از طریـق تجدیـد ادواري امـري کـه در آن روزگـاران      ... تشخیص دهد و به خاطر بسپارد

طـور مطلـق وجـود    آید که چیزي بـه این یقین قطعی حاصل می ،است کهن انجام یافته

این چیز مینوي است؛ یعنی مربوط به همۀ بشر و سراسر جهان و مـاوراي انسـان و   . دارد

  . )144: 1386، الیاده( »دمی دریافتنی استاما به تجربه براي آ. جهان است

انـدیش  خـرد اسـطوره  . اي در روان و زندگی انسان هرگز به پایان نرسیدتفکر اسطوره

کاسـیرر در  . اي را زنده نگه داشتنگرش اسطوره، مختلف در هر روزگار با اشکال و وجوه

را بررسـی   ايبینـی اسـطوره  وجوه گونـاگون جهـان  ، »هاي سمبلیک فلسفۀ صورت«کتاب 

روشـی  ، عنـوان یـک روش شـناخت و آگـاهی    او معتقد است که اسطوره بـه . است کرده
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در ... جـزء و کـل و   ، علـت و معلـول  ، مکان، زمان، مفاهیمی چون روان. خودبسنده است

هر وضعیتی و هـر جهتـی   ، ايدر فضاي اسطوره«. اي ماهیت خود را دارنداندیشۀ اسطوره

اي د و ایــن لحــن همیشــه بــه لحــن اساســی اســطورهگــویی لحــن خاصــی دار، از فضــا

  . )154: 1396، کاسیرر( »گردد؛ یعنی به تقسیم اشیاء و امور به مقدس و نامقدس بازمی

هرگاه یـک  . اي حاکم استتأکید بر دو وجه مقدس و نامقدس بر کل اندیشۀ اسطوره

از قلمرو امـور  ، اي مهم تشخیص داده شوداز نظر اسطوره، محتوا و یک وضعیت از زندگی

ورود و . دهـد فـرد خـود را تشـکیل مـی     بهشود و دایرة وجودي منحصـر روزمره خارج می

گذار از یک قلمـرو   .گیردطبق قواعدي مقدس و مشخص صورت می، خروج به این مکان

مستلزم اجراي مناسک گذار است که بایـد بـه طـور    ، اي دینی به قلمرو دیگر آناسطوره

  . دقیق به جاي آورد

هـاي عامیانـه   قصـه ، ايهـاي اسـطوره  هاي قابل توجه براي بروز اندیشهی از زمینهیک

تـرین  قـدیمی . انداي کهن سرچشمه گرفتهاز الگوهاي اسطوره، هابرخی از این قصه .است

ترین توجهی که از کیفیت آفرینش و ایجـاد طبیعـت و انسـان    سرگذشت خدایان و کهن

حتی احکام و دسـتورهاي خـدایان نیـز در طـی     . استها و اساطیر صورت افسانهبه ،شده

شد و علت وجوب یا حرمت هر کار و امـر و نهـی خـدایان    ها به افراد بشر ابلاغ میافسانه

  . )122: 1393، محجوب( داددربارة امور مختلف را نیز افسانه نشان می

ت بایـد در نظـر داشـت کـه مـا نبایـد بـه دنبـال روای ـ        ، هـا در تحلیل این قبیل قصه

وار و شـکلی اشـاره  این مضامین اکثـراً بـه  . نقص آن باشیماي به شکل کامل و بی اسطوره

هـا  با واکـاوي ایـن قصـه   . جزئی مطرح شده و با رنگ و لعاب داستانی آمیخته شده است

  .شودهستۀ اصلی نمایان می

اي فضـاهاي اسـطوره  . مکان است، هااي قابل بررسی در قصهیکی از مضامین اسطوره

ها گذار معنوي از یک سطح وجودي راي نیرویی فرامادي هستند و حضور در این جايدا

هاي ملل اسطوره اغلب این فضاها در .آوردها فراهم میبه سطح دیگري را براي شخصیت

مثل کـوه و چکـاد آن کـه    . شودتایپ محسوب مینوعی آرکیمشترك است و به، مختلف

  . شودحل وقوع الهام مطرح میعنوان محل ارتباط با ماوراء و مبه

 ـ  سببها به گاه مکان اي بشـري کیفیـت اسـطوره    ۀوقوع امري متعالی و مـافوق تجرب
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... یا دیـوار و ، زیرزمین، ها ممکن است اتاقظاهر عادي در قصههاي بهاین مکان. یابندمی

  .انداي فرامادي تقدس یافتهباشد اما بر اثر واقعه

، چشـمه ، دریـا ، غار، کوه: از این قرارند اند، شدههش بررسی هایی که در این پژومکان

  .چاه، باغ، رودخانه

  کوه

همواره مکانی ، اش به آسمانها به واسطۀ جایگاه بلند و نزدیکی کوه در اغلب فرهنگ

و  یـافتن انسـان بـه عـالم فراسـو       ها مکان دست چکاد کوه. رفته استشمار میمقدس به

هـا را اغلـب در دل کـوه بنـا     معابـد و نیایشـگاه  . بـوده اسـت   جایگاهی براي الهام گرفتن

 »چینود پـل «عبور از . کوه جایگاهی بسیار ویژه و مهم داشت، در دین زرتشتی. کردند می

مؤمنان از آن عبور کرده و به بالاي ایـن کـوه کـه بهشـت     . شوددر کوه مقدس انجام می

: 1395، دادگـی ( روندو به دوزخ می کنندروند و گناهکاران از آن سقوط میمی ،برین است

  : آمده است در مهریشت در وصف ایزد مهر .)134

هاي  کسی که از براي او آفریدگار اهورامزدا در بالاي کوه بلند و درخشان و با سلسله«

نه باد سرد است و نـه  ، در آن جایی که نه شب است و نه تاریکی. متعدد آرامگاه قرار داد

  . )451: 1347، پورداوود( »و نه آلودگی دیو آفریده، کگرم و نه ناخوشی مهل

نیز بر بالاي کوه البرز در بارگاه هزارسـتون   سیمرغ بر البرزکوه آشیانه دارد؛ ایزد سروش

در جغرافیاي اساطیري ایرانیان البرز کوهی بود که پیرامون جهان  .)519 :همـان ( جایگاه دارد

: 1391، بهـار ( من به زمین و لـرزش آن پدیـدار شـد   را احاطه کرده است و بر اثر تاختن اهری

  .شده استطلوع و غروب خورشید از دو سوي کوه البرز انگاشته می. )112

ها  هایی متفاوت از مکانداراي کیفیت، هاي عامیانه کوه به منزلۀ مکانی سپنددر قصه

، »ها جـایی  کوه قاف در داستان. اي به آن داده استدنیایی دیگر است که خصلت اسطوره

  .برنددو دیو اسکندر را به بالاي کوه قاف می

کـرد و خـداي را بـه یگـانگی     از هر سوراخی صورتی سر بر می... صدهزار سوراخ دید«

پس از میان آن قـوم دو  ... ها پیدا شد و منبري آوردند بزرگدید که روشنایی... خواندمی

ایـن را  ... ما خضـر و الیاسـیم  ... یدگفت شما کیان... تن برخاستند و نزدیک اسکندر آمدند

وادي آمرزیدگان خوانند و این قوم را خداي آمرزیـده اسـت کـه در راه خـداي عزوجـل      
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  .)468-467: 2، ج1374، طرسوسی( »اند و اندر این هر سوراخی شهیدي استکشته شده

هـاي   همان کوه البرز است با همـان ویژگـی  ، کوه قاف در ادبیات فارسی پس از اسلام

بالاي کوه قاف مرز آخرت است و عالمیان و مردمـانی  ، به باور مردمان. ینوي و فراماديم

  .کننددیگر آنجا زندگی می

انـد آن سـوي   گروهی گفتـه ... قاف کوهی است از زمرد سبز که محیط بر عالم است«

بعضی از ایشان بر آننـد کـه آنچـه در آن    . ها که جز خداي نداندها است و خلق قاف عالم

و کـوه قـاف را بـه فارسـی کـوه      ... از مرزهاي آخرت است و در حکم آن ،ي قاف استسو

  .)303: 1، ج1374، مقدسی( »اندالبرز خوانده

، 1394، انجوي شیرازي( توان مشاهده کردهاي دیگر نیز میمضمون کوه قاف را در قصه

  .)143: 2، ج1393، همان؛ 218: همان؛ 236: 3ج

مکانی است براي تشرّف و رسـیدن بـه بلـوغ روحـی و      ۀنزلمکوه به، هادر برخی قصه

  .جسمی شخصیت داستان

همیشـه او را از رفـتن بـه سـمت کـوه منـع        مادر محمد، »دختر شهر چین« قصۀ در

نوجـوان بـراي گـذار از    . گـذارد اما در نهایت محمد منع مادر را زیر پا می. است کرده می

ت باید از مادر جـدا شـود و قـدم بـه راه     مرحلۀ کودکی و ورود به جرگۀ بزرگسالان نخس

آن طـرف کـوه یـک    ، اي اسـت دید عجب منظره«. رسدمحمد به قلۀ کوه می .کوه بگذارد

پسـر در ایـن سـفر در برابـر     ). 233: 2، ج1393، همـان ( »جنگلی است که ابتدا و انتها ندارد

بـه   ،آید بیرون میگیرد و پس از آنکه از همۀ آنها سربلند هایی قرار می ها و آزمونسختی

  . رسدوصال دختر شاه چین می

بایـد منـزل را تـرك    ، شانزده سـالگی ، پسر با رسیدن به پانزده، »آلتین توپ« در قصۀ

، رفـتن بـه آن نقطـه   . کنندروند و در آنجا منزل میهمراه دایی خود به سر کوه می. کند

سرانجام به  گیرند وقرار میها سر راه او  مراحل و آزمون. دهدمسیر زندگی او را تغییر می

  .)66: 1386، بهرنگی( کندکند و با دختر شاه ازدواج میقصر شاه راه پیدا می

محل تحـول و انقـلاب درونـی    . غار در دل کوه موقعیتی چونان محراب در معبد دارد

رفتن به غار فرارفتن از خودآگـاهی و  . غار مکان ولادت مجدد است، به تعبیر یونگ. است

حاصل آن شـاید تغییـر شـدید شخصـیت بـه      . ط با محتویات ضمیر ناخودآگاه استارتبا
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  .)90: 1368، یونگ( دست یافتن به جاودانگی باشد یا معنایی مثبت یا منفی

سه پسر برخلاف وصـیت پدرشـان بـراي شـکار بـه      ، »گل به صنوبر چه کرد« در قصۀ

بـرادر  . شـوند اري کشـته مـی  ددو برادر بزرگتر توسط فرد سبزسوار نقاب. روندکوهی می

  . کنداو را دنبال می، کوچکتر به دنبال برادران

غـاري دهـن بـاز کـرد و     ، ]کـوه [سبزسوار وردي خواند و توي کمـر   محمد دید کهملک«

... دید که درِ غار به هم آمد و چسـبید ، ملک محمد هم پشت سرش. سبزسوار داخل غار رفت

  .)437 :1، ج1393، انجوي شیرازي( »نی دیگرملک محمد رفت و رفت تا رسید به سرزمی

شود و پس رو مییی روبهها با شگفتی، ملک محمد در سرزمینی متمایز از زادگاه خود

گیـرد و  انتقام خون برادران را می... آسا و و نبرد با دیو و شیر و ماهی غول سلوكاز سیرو

در ، نهادن زندگی پیشینسر درواقع با پشت. کندبا دختر شاه سرزمین پریان عروسی می

شود و  هایش آشنا میشود و با ساحتی جدید از حیات و توانمنديجهانی دیگر متولد می

  .رسدبه پختگی می

کنـد و وارد غـاري   شب پنهانی خانـۀ شـوهر را تـرك مـی    نیمه، زن، اي دیگردر قصه

به غـار و ورود  رفتن  ،برخلاف داستان قبلی. پردازدگساري میشود و با راهزنان به می می

تـر از  شود بلکه او را بـه سـطحی نـازل   در زن موجب تعالی نمی، به ساحت جدید زندگی

شود و تا روزي که در نهایت زن با افسون شوهر به قاطري تبدیل می. اندازدپیش فرو می

چنانکـه در ایـن روایـت    . )248-245: 1386، بهرنگـی ( مانددر این قالب باقی می، زنده است

توانـد  تغییر شخصیت پس از عبـور از ناخودآگـاه مـی   ، طبق نظر یونگ، شودمیمشاهده 

  .حاصلی منفی داشته باشد

. پردازنـد است که بر کوه به عبادت آفتـاب مـی  از مردمانی سخن رفته »نامهداراب«در 

در آن چهـل روز  . تابـد سـالی چهـل روزآفتـاب مـی    . گویندپرستان میاین را کوه آفتاب«

زیره مرد و زن است بر یال کوه برآیند و آفتاب را سجده کنند و خوردنی هرچه در این ج

یادآور معابـد مهرپرسـتان اسـت کـه     ، این روایت. )141: 1، ج1374، طرسوسی( »حد دارندبه

شد که نمـادي از سـقف   مراسم عبادي آنها در غارها انجام می. شدبنا می ها عمدتاً در کوه

پیروان میترا بودند که طبـق بـاور ایشـان از دل    ، هرپرستانم. )32: 1390، بهار( آسمان بود

شخصیت میترا در آیین میتراییسم ملهم از ایزد مهـر اوسـتایی بـود    . بود سنگ زاده شده
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پرستان در این قصه همان پیـروان  آفتاب. پیمودآسمان را می ۀکه همراه با خورشید عرص

  .آورندجاي میباستانی مهر هستند که بر کوه مراسم نیایش را به

هفـت  . پادشـاه فرمـان داد شـهر را آذیـن بسـتند     «: اسـت  آمـده  »پرندة آبی« در قصۀ

هـا گـون افروختنـد و بـه مـراد دل      ها شمع روشن کردنـد و سـر کـوه   روز در خانه شبانه

سنّت آتش افروختن بر سر کوه سنّت کهن ایرانی اسـت و  . )229: 1386، بهرنگـی ( »رسیدند

معـروف در   ةسـه آتشـکد  . شدقدس زرتشتی است که بر کوه بنا میهاي میادآور آتشکده

به خوارزم گاه گرفت و آذرگشنسـب بـه   ، آذرفرنبغ به فرهمند کوه«: اندسه کوه واقع شده

  .)128: 1391، بهار( »مهر به ریوند کوهاسنَوندکوه به آذربایجان و آذربرزین

  چشمه، رود، دریا

رود کـه بـا اشـکال    شمار مـی ها بهترین پدیدهدر باورهاي اساطیري یکی از ژرف، آب

 ـو در قصه ،دریا و رود، مختلف چشمه انبـار و  آب ،حـوض  ،اسـتخر  ه شـکل هاي عامیانه ب

سرچشمۀ هستی است و بر هر حیات و . آب تجلی کل عالم است. شودسرداب نمایان می

م از مـاهی و  اع ـ ،شـود آبها با هرآنچه در آنها یافـت مـی  . نمودي از موجودات مقدم است

تـوان نـوزایی و پـالودن اشـیاء و اشـخاص و زدودن جلـوة مـادي و        ... صدف و مروارید و

آب مکـانی اسـاطیري   . برنـد ها را دارند و آنها را در زمرة امور مقدس فرامیگیتیانۀ پدیده

ین یک نمـاد باسـتانی   او بنابر چیز از آن آفریده شدهعنصر نخستین است که همه« ت؛اس

  .)195: 1390، هال( است »ن و باروري و همچنین تطهیر و نوزاییبراي زهدا

فروروي «. آب نماد باروري و زایش است و با تولد دوباره و دگرگونی باطنی پیوند دارد

یکـی شـدن بـا نحـوة     ، نماد بازگشت به زمانی قبل از شـکل و صـورت  ، ها و غسل در آب

بـه  . هاست ل با فسخ و تلاشی صورتمعاد... وجوديِ نامتمایز و یکپارچۀ حیات قبلی است

  . )173: 1391، الیاده( »گیردها هم مرگ و هم نوزایی را دربرمی این دلیل نمادپردازي آب

یشت یکـی   آبان. رودشمار میترین عناصر بهدر باورهاي کهن ایرانی هم آب از مقدس

، یسـور آناهیـد  اردو، هـا  هاي مفصل اوستا به نیایش آب و ایزدبانوي موکّل بـر آب  از یشت

، اسـت که خود بـه شـکل رودهـم تجسـم یافتـه     ، در ستایش این ایزدبانو. اختصاص دارد

  .)235: 1347، پورداوود( زایایی و باروري نمایان است اهمیت

. رود و دریا و چشمه نقـش برجسـته و پراهمیتـی دارنـد    ، هاي عامیانۀ ایرانیدر قصه
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هاي فرامادي داشته و محل کیفیت، ساطیريهاي مرتبط با آب به عنوان جایگاهی ا مکان

  .تجلیّ و حدوث وقایع فراواقع هستند

  گذر از رود

اغلب قهرمانان پـیش از مـوفقیتی   . گذشتن از آب در اساطیر ایرانی اهمیت خاصی دارد

این شاید در اصل بر این پایه استوار باشد که بـا هربـار گذشـتن از    . گذرنداز آب می، بزرگ

. الگویی ژرف اسـت  یک رفتار کهن، سپرده شدن به رود و دریا. یابدوقوع میآب تولدي تازه 

آزمونی خطیر را آغـاز کـرده اسـت و زنـدگی او پـس از       ،شودشخصی که به آب سپرده می

زردشـت در آغـاز   . بلوغ و آغاز حیاتی دیگرسان مواجه خواهد شـد ، با دگرگونی، عبور از آن

کند و ایـن نشـان   عبور می در چهار مرحله، ور رودهاسر، راه پیامبري خویش از رود دائیتی

  . )253: 1391، بهار( از آن بود که دین او به چهار بار به حد کمال رسد

در داسـتان کیخسـرو   . است مطرح شده »ور«یک  ۀدر شاهنامه هم این آزمون به منزل

در داسـتان  نیـز  . اسـت چندبار تکرار شـده  حقانیت او بر شاهی است و ۀعبور از رود نشان

، قائمی( شودخان رستم و اسفندیار این مضمون رایج دیده میهاي هفت فریدون و داستان

1388 :60( . 

شـده و  دختر نابالغ شاه از آغاز زندگی در پرده نگـاه داشـه   ، »باداممحمد گل« در قصۀ

وغ گزینی خود اشاره به باورهاي کهن دربـارة بل ـ این عزلت. حتی آفتاب را هم ندیده است

دختران و تابو بودن گام بر زمین نهادن و به خورشید نظر کردن و ارتباط با سـایر مـردم   

 استفریزر با شواهد متعدد به این موضوع پرداخته. در آغازین روزهاي بلوغ دختران دارد

. شودباختۀ او میبادام شیفته و دلبا شنیدن اوصاف محمد گل، دختر. )707: 1392، فریزر(

سـپارد تـا از ایـن    ن موضوع خبـردار شـده و دختـر را در صـندوقی بـه آب مـی      شاه از ای

. اسـت با عبور از رود همراه شده، در اینجا واقعۀ بلوغ. )204: 1386، بهرنگی( آبروریزي برهد

سر نهـادن مراحلـی بـه    بادام رسیده و پس از پشتعبور از آب به باغ محمد گل با، دختر

بـه عبـور از رود پیونـد    ، تحول و تکامـل دختـر  ، بلوغ، تدر این روای. رسدوصال پسر می

   .خورده است

 ،در همۀ این روایات. با نه روایت از شهرهاي مختلف در دست است »مرغ سخنگو« قصۀ

شوند در صندوقی روي آب رها می، شوند ولی با دلسوزي شخصی دو نوزاد قرار است کشته
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  .)175- 69: 2، ج1393، انجوي شیرازي( ندتا سرنوشتشان تغییر کند و از بلا رهایی یاب

او . شـود دختري مجبور به ترك پدر و مادر و دیار خود می، »پسر شاه پریان« در قصۀ

، از گریـه و زاري فـراوان   خلاصـه بعـد  «. باید همراه یک غلام به سرزمینی نشناخته بـرود 

ک چشم به هم شان از دختر خداحافظی کردند و غلام دختر را برداشت و برد و در یهمه

دختر همراه غـلام از  . )138 :4، ج1394، همان( »دختر دید که به کنار دریایی رسیدند، زدن

در ایـن  . کنـد رسد و با پسر شاه پریـان ازدواج مـی  کند و به کاخ زیبایی میدریا عبور می

زنـد و او را  کنیم عبور از آب سرنوشت دیگري را براي دختر رقم میقصه نیز مشاهده می

  .رساندتکامل و بلوغ می به

  گشاییشفابخشی و گره

بـه   ،اش در عـذاب اسـت  هاي نامادريدختر قصه که از بدخواهی ،»خانم فاطمه«در قصۀ 

پیرزنی یاریگر به او راهنمـایی  . شود تا مقدار زیادي پنبه را بریسددستور او راهی مکانی می

ه موها و ابروهـات بـزن و آب   آب چشمۀ سیاه را ب، تنی کن توي چشمۀ سفید آب«: کندمی

هـاي دختـر رشـته    سـپس پنبـه  . )172: 1386، بهرنگـی ( »هاتها و گونهچشمۀ قرمز را به لب

  .تابد اش میشود و نور از چهرهاش نمایان میشود و ماه زیبایی در پیشانی می

منزلـۀ محیطـی   کنیم که دریـا و چشـمه بـه   می موارد زیادي مشاهده »نامهداراب«در 

  .شودالعاده و اساطیري مطرح میخارق

آن را چشمۀ عافیت گویند و آن معجزة نـوح پیغمبـر   ، اي استدر زیر درخت چشمه«

، طرسوسـی ( »است؛ هر بیماري که بدان چشمه فروشـود خـداي تعـالی او را عافیـت دهـد     

  .)130: 1، ج1374

واسطۀ طوفـان جـادویی بـه سـرزمینی ناآشـنا      روزي مرد مؤذن به، »گواذان« قصۀدر 

پیرمـردي بـه او یـاري    . فروشـند کس از مردم شـهر بـه او نـان نمـی    هیچ. شودپرتاب می

تنـی   توي این چشمه قشنگ آب: گفت .دست مرا گرفت و به سرچشمۀ آبی برد«: کند می

  . )80: 1386، بهرنگی( »بعد برو نان بگیر ،کن

گیـرد کـه دیـوي از    مردي یک خم خسروي بزرگ از آب می، »مرد ماهیگیر« در قصۀ

  .)31 :3، ج1394، انجوي شیرازي( رساندآید و ماهیگیر را به آرزوهایش میآن خم بیرون می



   35 / چالاك سارا؛ هاي عامیانۀ ایرانیاي در قصههاي اسطورهمکان

  بخشیبرکت

برآورندة آرزوها و بارورکننده مطرح ، رسانعنوان مکانی روزيآب به، هادر بعضی قصه

پسرك کچل به دنبـال رزق و روزي از خانـه بیـرون    ، »دختر شهر چین« صۀدر ق. شودمی

ناامیـد و خسـته کنـار    « آمـد تـا اینکـه روزي   هر روز دست خـالی بـه خانـه مـی    . رودمی

 »موسـم بـا خـودش آورد   از دور دید که آب چهار دسته گل بـی ... اي دراز کشید رودخانه

بـرد و  ها را بـه قصـر پادشـاه مـی    گل، چلک، در ادامۀ داستان. )257: 1393، انجوي شیرازي(

  .آورددست میازاي آن طلا و جواهر به به

اي بار قورباغـه  رود اما هرها ماهیگیري به قصد صید ماهی به دریا میدر یکی از قصه

اندازد ولی روز بعد مجدداً همین ماجرا تکـرار  مرد قورباغه را به دریا می. شودنصیبش می

شـود کـه ایـن قورباغـه قـادر بـه       آورد و متوجـه مـی  را به خانه می به ناچار آن. شودمی

کمک او  کند و بهمرد با دختر ازدواج می. پیکرگردانی و تبدیل شدن به دختري زیباست

ناگهـان دیـد   «. کنـد صید می ،هر روز از دریا چیزهاي شگفتی که پادشاه درخواست کرده

ر جوانی بیرون آمد عین زن خـودش بـا   دریا موج زد و آب دو شقه شد و از توي آن دخت

هـاي جنگـی و یـک     دفعات بعد لبـاس . )87: 1386، بهرنگـی ( »یک سلّه انگور تازه در دست

  . آوردپیشگو از آب بیرون می ةنبرید کودك ناف

حصـول خـود بایـد از دریـا عبـور      مردم سرزمینی براي برداشـت م  ،»جانتیغ« در قصۀ

هـا  دریاست و هرسال باید چند جوان برون و گندمهاي زراعتی ما آن طرف زمین« ؛کنند

به روزي تنها با عبور از  دست یافتن. )291 :3، ج1394، انجوي شیرازي( »را درو کنند بیاورند

  . دریا میسر است

  زندگیچشمۀ آب

اي از خضـر پیـامبر گرفتـه تـا     قهرمانـان دینـی و اسـطوره   ، رسیدن به حیات جاودان

هاي پریان را بـه تکـاپو بـراي    هاي قصه نین و حتی شخصیتگیلگمش و اسکندر و ذوالقر

الگـو در  این کهـن . استبخش کردهدرختی و یا گیاهی جادویی و حیات، ايیافتن چشمه

مرگی  سفري دراز و شگفت براي یافتن راز بی ۀقهرمانان را روان ملل بسیاري وجود دارد و

ایـن اندیشـه را در انسـان پدیـد      ،بخش بودن و زایـایی آب باور به ذات حیات. کرده است

راستی در گیتی وجود دارد و باید آن را در کننده بهمرگی و جوانهاي بیآورد که چشمه
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  .پس ظلمات جست

. است که قـدرت چیرگـی بـر پیـري را دارد    مرگی یاد شده از چشمۀ بی »بندهش«در 

بدان در بیرون آید و مرگ ساله  برناي پانزده، زیرا هنگامی که پیرمرد بدین در اندر شود«

  . )137: 1395، دادگی( »را نیز از میان ببرد

  .کنیمآب زندگانی و درخت را مشاهده می ۀپیوند چشم، در کتاب تورات

درخشید و از تخـت خـدا و بـرّه    آنگاه فرشته رودخانۀ آب حیات را که چون بلور می«

 ـ   . سرچشمه گرفته بود به من نشان داد  ـ در وسـط میـدان شـهر و ب رودخانـه   ۀر هـر کران

هـاي   دهـد و بـرگ  درخت زندگانی روییده که سالی دوازده بار و هر ماه یک بار میوه مـی 

 .)273: 1372، الیاده( »این درخت درمان ملل است

بایـد هسـتی و   ، در مفهـوم نمـادین  . اسـت آب حیات در دل ظلمـات گنجانـده شـده   

مـرگ و نـابودي را   ، و ظلمـت سـیاهی  . جو کـرد و جاودانگی را در نیستی و نابودي جست

او در . )94: 1368، یونـگ ( دانـد مـی  »خویشتن«یونگ خضر را مظهري از . سازدمی نمادینه

  . مرگی برسداز کدورت جسم گذشت تا به زلالی بی. هستی و جاودانگی یافت، سیاهی

. یابـد او هرگـز بـه آب حیـات دسـت نمـی     ، هـاي مربـوط بـه اسـکندر     اما در داستان

او را بـه  ، یدن و عبور از وادي ظلمات و دسـت یـافتن بـه چشـمۀ حیـات     هاي رس مشقت

هـاي   انعکاس این روایت در داستان. ماندرساند و در این کار ناکام باقی می جاودانگی نمی

 اي که ماجراي اسـکندر در آن روایـت شـده   ترین قصهمهم. عامیانه نیز قابل بررسی است

اسکندر به رهنمایی خضر همـراه بـا سـپاهیان و     در این داستان. است »نامه داراب«، است

  . کندهاي شگفت و گذر از وادي ظلمات را تحمل می روي در سرزمینیارانش رنج راه

یک ماه دیگر به زمینی رسیدند که همه از زر سـرخ بـود و چشـمۀ آب زنـدگانی در     «

لـب  اي بیـرون شـدند و آب حیـات ط   پس هر قومی به گوشه... هاي آبوي بود و چشمه

اسکندر با خاصگیان خویش از ایشان جدا افتـاد و خـداي عزوجـل چنـان     . کردن گرفتند

 »بـود بـر پشـت اسـب یـک شـبانروز       بود که اسـکندر را خـواب انـدر ربـوده     تقدیر کرده

  . )585: 1374، طرسوسی(

بانـد و اسـکندر ناکـام و    در نهایت تنها الیاس و خضر به این معدن حیات دست مـی  

 .گرددناامید بازمی
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شود و چند چشـمه  اسکندر به دنبال آب حیات وارد غار ظلمات می، اي دیگرهدر قص

  : کندپیرمردي به او راهنمایی می. یابدمی

اي کـه مـاهی   ها بینداز در هـر چشـمه  هاي خشک را بردار و درون چشمهاین ماهی«

پسر فـوري  . دتوانید از آن آب برداریچشمۀ آب حیات است و می، زنده شد همان چشمه

زنـده   ،همین کار را کرد و به محض اینکه ماهی خشک شده به چشمۀ آب حیـات افتـاد  

  .)218: 3، ج1394، انجوي شیرازي( »شد

چون هرکـه از آن آب  ، کنداما در نهایت اسکندر از نوشیدن آب حیات خودداري می 

. ادامه خواهد دادبنوشد از ترکیب انسانی خارج شده و در قالب حیوان به زندگی جاودانه 

نوشـد و از مشـکی بـر درخـت     اسـکندر آب حیـات را نمـی   ، در روایت دیگر این داستان

زنـد و  کلاغی به آن نـوك مـی  . کندآویزد و غلام سیاه خود را مأمور حفظ آن آب می می

دهد غلام را گـوش و  اسکندر دستور می. یابدنوشد و عمر جاودان میچند قطره از آن می

امـا چـون چنـد قطـره از آب حیـات از گلـویش پـایین رفتـه بـود          . و بکشند بینی ببرند

بدینسـان کـارکرد اسـطوره در دسـت     . )220: همـان ( شودمیرد و به بختک تبدیل می نمی

از سـویی منشـأ پیـدایش بختـک و عمـر      . شـود نیافتن اسکندر به آب حیات محقق مـی 

ها و موجـودات  ییِ پیدایش پدیدهها از چراهمانا که اسطوره. شودطولانی کلاغ معلوم می

 .گویندسخن می

    هیولاي دریا

هاي طبیعی همواره منشـأ تفکـر و   ترین پدیدهبه عنوان یکی از حیاتی دریا و رودخانه

اي از تـرس و  یعنـی آمیختـه  ، احساسی دو سو گرا«. استپردازي ذهن انسان بودهاسطوره

هم مایـۀ زایـش و   ... پاشدرومیکند و هم فکشش در قبال آب هست که هم متلاشی می

  .)203، 1372، الیاده( »زایاندمیراند و میدرعین حال می، رویش و بالندگی است

بخشی و همچین مهیب و کشنده بودن دریا باعث شد تـا روح  خصلت دوگانۀ زندگی 

زنی غـارتگر اسـت    »ران«، در اساطیر یونان. موکّل بر دریا با خصائصی دوگانه پدیدار شود

. کشـد بـه قعـر دریـا مـی    ، افکند و هرکه را بـه دام افکنـد  هر روز تورش را به دریا میکه 

  . )200: همان( قربانیان او هستند، شوندهایی که به دریا افکنده می آدم

روح بخشـنده و یـارگري کـه برکـت     : ها این دو وجه با دو شکل بازتاب یافتهدر قصه
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اژدهـا یـا   ، از سـوي دیگـر   اش سـخن گفتـیم؛  رسان و پیش از این دربارهافزاست و روزي

دیوي مهیب که خواستار جان آدمیان است و با اداي نذورات و بخشیدن فدیـه بایـد او را   

فقط اسم آب را نبر که در دیار ما اژدهـایی هسـت کـه    ... پیرزن گفت« .راضی و آرام کرد

کند تـا کمـی آب   خورد و یک پایش را بلند میسر راه آب خوابیده و هر روز یک آدم می

انجـوي  ( هـاي زیـاي تکـرار شـده اسـت     این مضمون در قصـه . )276: 1386، بهرنگی( »بیاید

مـردي بـه مسـافرت رفـت و هنگـام      ، »پسر شاه پریـان « ۀدر قص. )290 :3، ج1394، شیرازي

کشید و از سوي دیگر دریـاي  از یک سو آتش شعله می. برگشت دچار توفان شدیدي شد

اگاه دید از میان دریا دستی نمایان شد و یک گردنبند مروارید به او ن«. بزرگی پدیدار شد

توانم تو را نجات بدهم به شرط این کـه  من می: گفتداد و صدایی به گوشش آمد که می

  .)137: 4، جهمان( »بعد از یک سال دخترت را به من بدهی

. اسـت  شـده راسـتی برگـزار مـی   چنین رسـمی در ادوار کهـن بـه   ، فریزر معتقد است

ها انعکاسی از قربانی کردن زنان و دختران به عنـوان همسـر روح   ین این قبیل قصهابنابر

  . )195: 1392، فریزر( آب هستند

هـا جـایگزین   در قصـه  ...کردیم که حوض و سرداب و استخر و از این نیز اشاره پیش

ین آشـنا  هیولاي درون حوض و نهنگ ته سرداب از مضـام . شونددریا و رود و چشمه می

اژدهـا بـا   ، کنار حوض رفت و همین که ظرف را داخل آب کرد«دختر . ها هستنددر قصه

  .)194: 4، ج1394، انجوي شیرازي( دختر را بلعید )با نفس بلعیدن(قُلّاج نفس 

در دل «زن پادشـاه  . باشـد نمود دیگري براي باور به روح آب می، نذر کردن براي دریا

دهم که خرم و میشته باشم یک من عسل و یک من روغن میاي دانذر کرد که اگر بچه

  .)408 :2، ج1393، و انجوي شیرازي 253: 1386، بهرنگی( »او براي ماهیان دریا ببرد

 باغ

نقطـۀ  . ايمکان مستعدي است براي قرار گرفتن در زمرة جاهاي اسـطوره ، فضاي باغ

مرکـز در   ۀنقط ـ. سـت هـاي شـگفت و فراواقـع ا   مرکزي بـاغ عمـدتاً محـل وقـوع اتفـاق     

هـاي مرکـزي فـرض    معابد در نقطه .اي استیري داراي اهمیت ویژهاساط سیشنا کیهان

هـاي ملـل مختلـف در مکـان     انسان نخستین طبق اسطوره. شدندشدند یا ساخته میمی
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هـا و  نفسـه اعتبـار و تقـدس بـه پدیـده     قرار گرفتن در مرکز فی. مرکزي زمین خلق شد

  . دادها میمکان

، وقایع شـگفت در وسـط بـاغ   . مرکز اهمیت زیادي دارد ۀهاي عامیانه نیز نقطقصه در

  . دهندوسط خانه و وسط دریا رخ می

روي تخـت  ... تخت مرصـعی دیـد  ، بودنددر وسط باغ روي پلی که روي رودخانه زده«

... اش گذاشته بودندجسد دختر زیبایی را پیدا کرد که سرش را بریده بودند و روي سینه

مقداري روغن کوزه را به گردن دختر مالید و سر ... کشان از آسمان پایین آمددیوي نعره

 »اي کرد و بلند شددختر عطسه. اش گذاشت و با ترکه یکی به تن دختر زداو را روي تنه

  .)258: 2، ج1393، انجوي شیرازي(

ایگـاه یـک   بـاغ در ج . در این روایت اجتماع رویدادهاي در نقطۀ اساطیري بارز اسـت 

سـاختند  هاي مقدس معمولاً باغی می در معابد و مکان. رودفرد به کار میمکان منحصربه

: 1390، بهار( ها نماد خدایان بودند درختان این باغ. که نماد بهشت برین بر روي زمین بود

آفریند و آدم در تورات در سفر آفرینش خداوند درخت دانایی را میان باغ عدن می. )194

یک شخص عادي نیست؛ دختر شاه پریان ، دختر در این قصه. نهدنیز در وسط باغ میرا 

اي در ایـن تحقیـق   نقش مهم رود در نمادشناسـی اسـطوره  . است که بر فراز رود آرمیده

خـون نیـز یـک عنصـر اسـاطیري و      . چکـد خون این دختر در آب می. استواکاوي شده

عنـوان عملـی   عطسه خود به. خیزدجاي برمیدختر با عطسه از . رودشمار میجادویی به

بعـد از آنکـه   ) ع(حضـرت آدم . استبخش در فرهنگ اساطیري همواره مطرح بودهحیات

  .)68: 1386، شمیسا( خیزداي از جاي برمیبا عطسه، خداوند از روح خود در او دمید

انجـوي  ( شودهاي فراوانی مشاهده میاي باغ و نقطۀ مرکزي آن در قصهتصویر اسطوره

  .)111: و همان  97: 3ج ،394،، شیرازي

  چاه

چـاه   .چـاه اسـت  ، اي به خود گرفتهها رنگ اسطورهیکی دیگر از فضاهایی که در قصه

بطـن  ، چاه. کنددر نمادپردازي اساطیري عنصري مادینه است و زهدان زن را نمادینه می

زندگی و سلوك قهرمان  اي مهم دررفتن به چاه و برآمدن از آن مرحله. مادر زمین است

در آیین تشرّف مرگ و تولد نوآمـوز از طریـق رفـتن بـه گـودال و دالان      . رودشمار میبه
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رفتن به چاه نمایانگر بازگشت بـه مـادر   . استشدهتاریک و بازگشتن دوباره بازآفرینی می

  .شودفرد نوآموز بار دیگر از زهدان مادر زمین متولد می. اعظم زیرزمینی است

یعنـی در درون دوزخ  . د بدن او شدن برابر است با زنده فرو رفتن در اعماق زمینوار«

زنـده  ... پس در اینجا با فرود یـا هبـوط در دنیـاي زیـرین مواجـه هسـتیم      . دنیاي زیرین

همـان  ، رو شـدن بـا هیولاهـا و شـیاطین در آنجـا     فرورفتن در دوزخ دنیاي زیرین و روبه

  .)136: 1392، الیاده( »ازآموزي استتحمل آزمون دشوار آیین تشرّف و ر

. دزددها سـیب طلایـی بـاغ شـاه را مـی      یک دست خونی شب »محمد  ملک«در قصۀ 

شاهزاده جـوان  . چاه حرارت زیادي داشت. شودشاهزاده به دنبال دزد سیب وارد چاه می

برخلاف دو برادر بزرگترش باید رنج عبور از این دریچه را به جان بخـرد تـا بـه شـناخت     

شـاهزاده  . یابد که اسیر سه دیـو هسـتند  در ته چاه دخترانی می. دنیاي جدید دست یابد

مراحـل  . پذیرداما کار در اینجا پایان نمی. شکندیابد و میمحمد شیشۀ عمر دیوها را می

در مناسـک  . بـرد قوچ سیاهی او را به دنیاي تـاریکی مـی  . دیگري پیش روي جوان است

. یافتن به بلوغ و رازآموخته شدن گذار از وادي ظلمـات اسـت  لازمۀ دست ، آیینیِ تشرّف

فقط نوعی تکرار و بازسازي نخسـتین  «رفتن به تاریکی یا همان بازگشت به زهدان زمین 

بلکه ضـمناً بازگشـتی مـوقتی بـه     ، حاملگی و وضع حمل یا تولد جسمانی از مادر نیست

که با نماد شـب و تـاریکی بیـان    (از نظام کیهانی یا هرج و مرج ازلی وضعیت بالقوة پیش

توانـد بـا آفـرینش گیتـی هماننـد و      است که تولد دوباره را در پی دارد که مـی ) شودمی

از طی مراحل مختلف و کشتن اژدها به روي  ملک محمد پس. )89: همـان ( »منطبق گردد

  .)110: 1386، بهرنگی( کندگردد و با دختر شاه وصلت میزمین بازمی

 کـرد تـوان مشـاهده   هاي فراوانی مـی رفتن و بازگشت دوباره را در قصه مضمون به چاه

هـا  در برخـی قصـه  . )178: 4، جهمـان و  66/: 3، ج1394، همـان و  25 :2، ج1393، انجوي شـیرازي (

مفهوم فرو رفتن در چاه با رفتن به طبقات زیرزمین و پشت سر نهادن رویـدادهاي شـگفت   

  .)87: 2، ج1393، همان( شودو بازگشت دوباره جایگزین می

  اندهایی که با همنشینیِ امري فرامادي تقدس یافته مکان

با فضایی مواجهیم که بـر اسـاس واقعـۀ فرامـادي از     ، ايسازي اسطورهگاهی در مکان

 این مکان تقدیس شـده . محیط پیرامون خود مجزا شده و هویتی متمایز پیدا کرده است
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مکـانی کـه بـراي افـراد عـادي و      . باشـد ... شـت و  یـک د ، یک دریچه، تواند یک اتاقمی

تا زمـانی کـه اهلیـت قـرار     . هاي دیگر ندارد تفاوتی با مکان، ايناآشنایان با واقعۀ اسطوره

  .اي را کسب کنندویژة اسطوره ۀگرفتن در آن تجرب

مکان مقدس در پی یک گسستگی و شکاف در سطوحی که ارتباط با جهان ماوراء و «

. دهد خود را تشکیل می ،سازدپذیر میعالی و مافوق تجربۀ بشري را امکانهاي مت واقعیت

زیـرا در چنـان مکـانی    . العادة مکان مقدس در زندگی همۀ اقـوام اهمیت فوقاز آنجاست 

 »تواند با جهان دیگر جهان موجودات الهی یا نیاکان ارتباط برقرار کنداست که انسان می

  .)195: 1393، الیاده(

اي بـه  بینـی اسـطوره  توان نـوعی جهـان  کاسیرر این تلقی از مکان را می طبق نظریۀ

براي مثال بعد مکانی . مکان و زمان در این نگرش کیفیات خاص خود را دارد. شمار آورد

بعـد از جـدایی    ،انـد اشیائی که زمانی مجـاور هـم بـوده   . بینی مطرح نیستدر این جهان

  .ندا همچنان به هم متصل

بـا از  ، گـذرد و بنـا بـر اعتقـادش    نه از فراز فواصل فضایی و زمانی میجادوي همدلا« 

علّی میان  ۀرابط، میان رفتن مجاورت مکانی و جدا شدن فیزیکی جزئی از بدن از کل آن

نیـز در   »دیرتـر «و  »زودتر«، »پس از«و  »پیش از«، رود و در بینش جادوییآنها از بین نمی

  .)111: 1396، سیررکا( »شوندآمیزند و یکی میهم می

. تواند دلالت بر همین موضـوع داشـته باشـد   الارض اشخاص میروایاتی مبنی بر طی

. روداز میان مـی  ،اي آکنده استاي خاص که از نیروهاي اسطورهفیزیکی در لحظه ۀفاصل

 ـ    ،ها که با دو روایت در دست استدر یکی از قصه خـدا   ۀمردي ثروتمنـد بـه زیـارت خان

جـا هـم جلـوتر از    کنـد و همـه  دفعه نگاه کرد دید چوپانش دارد زیارت مـی یک«. رودمی

در اصل چوپـان در خانـه بـود و هرگـز از روسـتا      . )148 :4، ج1394، انجوي شیرازي( »اوست

  .بیرون نرفته بود

یابــد و درِ آن را اســکندر ســوراخی را در ســرزمین هندوســتان مــی، »نامــهداراب«در 

روان  آینـد و روي زمـین  وراخ بیـرون مـی  شماري از ایـن س ـ ن بیبه ناگاه مارا. گشاید می

اسـت کـه از   ماورایی و شگفت پیـدا کـرده   ماهیت این دریچه از آن روي جنبۀ. شوند می

براي عبرت گرفتن فرزندانش از خدا خواست ) ع(حضرت آدم. باز مانده است) ع(عهد آدم
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انـۀ دوزخ اسـت   منزلـۀ ده ه بـه سپس این دریچه ک. تا ماران دوزخ را به ایشان نشان دهد

. خزنـد خواند و آن ماران به سـوراخ فرومـی  نهایت افسونی می در) ع(آدم. شودپدیدار می

فقط با افسون و ذکر قابل کنتـرل   ،پاندورا دارد ۀشباهت به جعباي که این نقطۀ اسطوره

  .اش بشتابدبه یاري خواهد تااسکندر از حکیمی به نام همارپال می. است

بـه  . هاي خداي عزّوجل بخواند و بدمید و به انگشت اشارت کـرد  ارپال نامی از نامهم«

تـا روز  ... بار آن ماران روان شدند چنانک آواز رفتن ایشان جهـان تـا جهـان بگرفـت    یک

یازدهم به وقت آفتاب برآمدن به سر آن سوراخ رسیدند یکی از آن مـاران نمانـد و همـه    

  .)239: 1374، طرسوسی( »خداي عزّوجل بدان سوراخ فرو شدند به فرمان

جـا  مـن همـین  «: گویـد خوانیم که اسبی بـه صـاحب خـود مـی    ها میدر یکی از قصه

بنـایی کـه از   . )296: 1393، انجـوي شـیرازي  ( »شودترکم و هیکل من براي تو قصري می می

 وقتی این .مکانی عادي و زمینی نیست، متلاشی شدن پیکر یک موجود ایجاد شده باشد

. کند که به واقعۀ آفرینش نخستین رجـوع کنـیم  اي پیدا میواقعه براي ما مفهوم اسطوره

. اسـت آفرینش گیتی با قربانی شدن یک شخص همـراه بـوده  ، در بسیاري از اساطیر ملل

غـلات و انـواع گیـاه    ، هاي ایرانی از کشته شدن گاو نخستین توسط اهـریمن در اسطوره

نیز هفت گونه فلز پدید ، کیومرث، با مرگ نخستین انسان .درمانی و حیوانات پدیدار شد

. )115-114: 1391، بهـار ( رسـتند ، آمد و مشی و مشیانه از تخم او که بر زمین ریخته بـود 

آفرینش گیتـی و  : میرچا الیاده معتقد است که پیوند سختی بین این دو عمل وجود دارد

کند که ساختن هـر بنـایی در   یوي تشریح م. قربانی شدن یک خدا یا یک غول نخستین

ین هـر  ابنـابر . بازآفرینی عمل آفـرینش نخسـتین اسـت   ، نحوي ناخودآگاهبه، زندگی بشر

شـمار  اي بـه رفتاري اسطوره، ساختنی عملی مقدس است و قربانی کردن براي خانه و بنا

  . رود و به نوعی بازگشت به روز آغاز استمی

  

  گیري نتیجه

تـوان بـه   اي دارند و بـا واکـاوي آنهـا مـی    ستگاهی اسطورههاي عامیانه خابرخی قصه

برخـی  . اي اسـت هـاي اسـطوه  یکی از این مضامین مکـان . هاي ژرفی دست یافتمایه بن

و کارکردهایی هستند که از دنیاي فیزیکی و ناسوتی فاصله گرفتـه   ها داراي ماهیتمکان
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امیانـه چنـد   هاي عر قصهاي مکان دبررسی نقش اسطوره. شوندو وارد ساحت مقدس می

  :کندنکته را آشکار می

مکـان مقـدس   . شـود ها به دو مقولۀ مقدس و نامقدس تقسـیم مـی  مکان در قصه. 1

 .گذاردها و روند معمول قصه تأثیر میاي است که بر سرنوشت شخصیتفضایی اسطوره

دچـار  ، ريهاي داستان با قرار گرفتن در فضاهاي فرامادي و اسـاطی  اً شخصیتغالب. 2

 .شوندبلوغ و تکامل می، دگردیسی روحی

هـا  کوه. هاستاي در قصههاي اسطورهترین و بارزترین مکانکوه و غار یکی از مهم. 3

شـده  محل دست یافتن انسان به فراسـو فـرض مـی   ، به علت بلندي و نزدیکی به آسمان

تشـرف را از   هـا مناسـک  هاي قصه با دست یافتن و زندگی در چکاد کوه شخصیت. است

غارها محلـی بـراي انقـلاب درونـی هسـتند و ولادت       .شوندگذرانند و متحول میسر می

فـرارفتن از خودآگـاهی و   ، رفـتن بـه غـار   . آوردها به ارمغان مـی مجدد را براي شخصیت

 .ارتباط با محتویات ضمیر ناخودآگاه است

عبـور از  . هـا هسـتند  ترین فضاهاي موجود در قصـه از مقدس، دریا و رود و چشمه. 4

الگوهـاي پرکـابرد   ها بـه عنـوان یکـی از کهـن    ها و چشمه شو در آبو رود و دریا و شست

شفابخشـی و  ، بخشـی برکـت . شـوند مطرح هستند و موجب تولد دوباره در قهرمانان مـی 

 .ها هستندها در قصه ها و آبهاي چشمهاندیشۀ یافتن زندگی جاودان از خویشکاري

رکزي آن نیز فضـایی اسـت کـه بـه علـت وقـوع اتفاقـات شـگفت و         باغ و نقطۀ م. 5

گشـایی و  هـا گـره  در بیشتر قصـه . آیدهاي اساطیري به شمار می در زمرة مکان، فرامادي

 .پذیردآشکار شدن رموز قصه در وسط باغ صورت می

هـا فـرو رفـتن در چـاه و     در برخـی قصـه  . چاه در نمادشناسی عنصري مادینه اسـت 

رفتن به چاه بازگشـت بـه   . رودبخش مهمی از سلوك قهرمان به شمار میبازگشت از آن 

هبوط بـه چـاه و مبـارزه بـا     . سازددوران جنینی و قرار گرفتن در بطن مادر را ممثّل می

شکلی از مناسک رازآمـوزي و تولـد دوبـاره بـراي     ، شیاطین و اشرار و بیرون آمدن از آن

  .شخصیت قصه است
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